
 

 
 

  
 
  
 
 
 
 
 

  گوسفينة خوشنگارانه از  هاي فرهنگ بهره
  

  )استادیار دانشگاه خوارزمی(منش  محمد شادروي
  

، )قمري 1170  ـ  1088یا  1078(» اسبِندرابن د«دة ورآ نوشته و فراهم گوسفينة خوش
 1137که اثر خود را در سال  1ست، ا»گوخوش«متخلص به  ،نویس و شاعر هندي تذکره

سفینۀ «مطابق با عدد ( مريق 1147آغاز کرده و در سال  )»گوسفینۀ خوش«مطابق با عدد ( مريق
 است که هه بوداو در سه یا چهار دفتر فراهم آمد سفينة. است هرساند پایانبه  )»گويخوش

در پتنۀ  ،کوشش سید شاه عطاءالرحمان کاکوي به یلادي،م 1959در سال ، دفتر سوم آن
 2کلیم اصغرسید  به تصحیح دکتردفتر دوم آن نیز . است همنتشر شدبه چاپ سنگی  ،هند

. است هخانۀ مجلس چاپ و منتشر شددر تهران در سلسله انتشارات کتاب 1390در سال 
سخن اپ، از اقدام آتی براي چاپ دفترهاي اول و سوم نیز در مقدمۀ همین چ

به  )325و  133و  7ص (در همین متن چاپی  ا دفتر چهارم این کتاب، هرچندام ،است رفته

                                                   
بارة شاعري او باید یادآور شد که تاکنون دیوانی از او در). 4، ج 1375( اهداییو ) 1388( پناهی ←بارة او در. 1

رة است، سید شاه عطاءالرحمان کـاکوي در مـؤخ   آورده سفينهگاه در  هایی که او گه ا جز نمونهاست؛ ام یافته نشده
» هشتو  سی«مقدمۀ چاپ دفتر دوم، ص  ←نیز . است موجود از او را گرد آورده هاي بیت) »ح«ص (تر ثالث دف
 ).است آمدهـ نیز در این میان  ...آواز تیشه امشب چند شعر معروفی از حزین لاهیجی ـهر(
 .ستا موضوع رسالۀ دکتري وي در زبان و ادبیات فارسی بوده گو سفينة خوشتصحیح دفتر دوم  .2
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 1392، 7، شمارة نويسي فرهنگ

 سفينة خوشگونگارانه از  هاي فرهنگ بهره هاي لغوي  پژوهش

 هاي فارسي تاريخ تذكرهو  )32 ، ص4 ج( الذريعهمانند  ،منابعاي هست و برخی  آن اشاره
نیز از آن  )»ح«ص ( گوسفينة خوشالث و مؤخرة دفتر ث )713، ص 1ج ، 1363گلچین معانی (

  .است ناپیدانشاناند، اکنون  سخن گفته
  

در متون فارسی در کشتی است که » سفینه«به لحاظ تاریخی، نخستین معنی 
اما این کلمه معناي دومی نیز به طریق تشبیه  ،متعدد دارد هاياهدهاي مختلف، ش دوره
نثرها یا حکمیات گوناگون از یک یا  دفتري منتخب از شعرها و«که همانا  است هیافت

  :است هنما دربارة خود گفت سعدي با بیانی متناقض. است هبود» چند گوینده
  شعرش چو آب در همه عالم چنان شده

  
  اي رود بـه خراسـان سـفینه    کز پارس می  

.)595، ص كليات(    
  :گوید ایرج افشار می

اي باشد از کشتی نوح که ناچار  ست کنایهگونه دفترها گفته شده محتمل ا که سفینه به این این
  )ص هفت، 1390افشار (» .است بوده هر گونه جنس و متاعی در آن می

  :آورد آنگاه بیتی از صائب را به طریق استناد یا استشهاد می
  محیط عشق چه جاي سفینۀ غزل است؟    جا هزار کشتی نوحدر این است شکسته

المختارات من الرسائل  مانندنایی در آثاري وي همچنین به پیشینۀ این کاربرد مع
اشاره  )5و  4قرن ( و آثار ثعالبی )6قرن ( ديوان سوزنيو  )6و  5قرن ( القند، )7و  6قرن (

، 4، سال يادگار، مجلۀ »استعمال قدیم سفینه در معنی جنگ«محمد قزوینی،  ←نیز همان؛ ( کند می
دراك بر نوشتۀ عباس اقبال در شمارة پیشینِ همین صورت است یادداشت کوتاهی به. 70، ص 4شمارة 

خاصّ در » سفینه« اصطلاحترین کاربرد  که در آن از قدیم ،  60  ـ  58، ص 3، شمارة 4سال ، مجله
  .).دهد ثعالبی خبر می الخاصّ

شود این است  دریافت می )بهار عجم وآنندراج مانند (چه از منابع دیگر با این حال، آن
، 1380تیک چندبهار ( بهار عجمدر . اند تسمیۀ دیگري براي آن قائل بودهوجه پیشینیان که 
  :است هآمد )»سفینه«ذیل 

در عرف، بیاضی را گویند که قطعش طولانی باشد و انفتاح آن در جهت طول بود در حق 
  .الشیء بإسم المشبه بٌه ةتسميطول و شبیه بود به کشتی، از عالم 
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 1392، 7، شمارة نويسي فرهنگ

  سفينة خوشگوز نگارانه ا هاي فرهنگ بهره  هاي لغوي پژوهش

که عبارت  است هعنی دیگري نیز مرتبط با آن زاده شدبه هر روي، از دل این معنی، م
هاي شعر نیز هست؛ و از آن جمله  دربردارندة نمونهعموماً که  ة شاعراناست از تذکر

سفينة و همین الشعرا  ةسفين، سفينة هندي، سفينة عشرت، سفينه المحمود: است
  )ها از این مدخل ، ذیل هریک1391ـ  1384سعادت  ؛»سفینه«ذیل  ،1381مصاحب  ←( گوخوش

نگاري و شناخت  ادبیات هاي بسیاري که در تاریخ ها علاوه بر ارزش گونه سفینه این
هاي ادبی دارند، از جهاتی دیگر نیز داراي اهمیت و شایستۀ بررسی و  ها و جریان چهره

یا  است هها به چاپ نرسید بارة آثار شاعرانی که دیوان آنویژه در هستند؛ به پژوهش
از جمله . است هي دیوانشان در دسترس نیست یا دیوانی از ایشان بر جاي نماندها نسخه
هاي بزرگ و  ها در پیکرة فرهنگ هایی از این دست، کاربرد مکمل آن هاي متن بهره

چاپ . هاي خوب براي این منظور است یکی از نمونه گوسفينة خوش. تاریخی است
هاي  را از این منظر بخواند و نکته که نگارنده، آن شدسبب  گوسفينة خوشدفتر دوم 

  .است ها در اینجا آمده بخشی از آن یادداشت. گیر لغوي آن را یادداشت کند چشم
  

  هستند که هایی ها و ترکیب لغتاست،  آنچه در اینجا آمده
  ؛1ندا ها ثبت نشده در فرهنگـ 
  ؛اما شاهدي ندارند ،اند ثبت شدهـ 
  اند؛ یافته/  نداما معنی دیگري دار ،اند ثبت شدهـ 
  ؛شاهدند شاهدهاي اندك دارند یا تکـ 
ها شاهدي ثبت  هاي تاریخی حد فاصل آن اما از دوره ،شاهد کهن و امروزي دارندـ 
  است؛ هنشد

اما معلوم  ،ها شاهد یافت توان براي آن روند و در متون جدید می کار می امروز بهـ 
  . اند نیست دقیقاً از چه زمانی وارد زبان فارسی شده

محدودة تاریخی روزگار آغاز شعر فارسی  گوسفينة خوشباید توجه داشت که 
ة محدوداین ، و بنابرگیرد می بر را در )عصر مؤلف( مريق 1147تا سال  )عصر رودکی(

                                                   
اسـت کـه    فرهنگ بزرگ سـخن  و فرهنگ فارسي، نامه لغت از نوع هایی فرهنگها، در اینجا  منظور از فرهنگ .1
 .است ها نیز بوده هایی که منبع آن ـ جامع منابع پیش از خود هستند و فرهنگ  تقریب ـ و تفاوت به
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 1392، 7، شمارة نويسي فرهنگ

 سفينة خوشگونگارانه از  هاي فرهنگ بهره هاي لغوي  پژوهش

و عرضۀ  وجو در اینجا محدودة جست. تاریخی هر لغت باید در نظر گرفته شود
  . است متمرکز شده به این سو) 900(آغاز قرن دهم  شاهدها، بر

هاي لغوي یا  در پژوهش سفينهاز جمله کارهاي مهم دیگري که براي استفاده از 
ي شوشتري، هاي در ی لازم است صورت گیرد، بازشناسی و تفکیک افزودهویسن فرهنگ

هاي نثر و شعر دورة قاجار با  از اصل کتاب است؛ زیرا در غیر این صورت، تفاوت
  .1دبر ماند و ما را به بیراهه می عصر صاحب اثر مغفول می

  
  روش عرضه

 : است چنین عمل شدهها  در روش آوردن مدخل
 ،رود کار می ها معنی روشن است و همان است که امروز نیز به در برخی مدخلـ 
در این گونه موارد از آوردن تعریف یا توضیح خودداري . »لطفی کردن کم«که  چنان

  .است هشد
دهندة معنی  تا نشان است هساده و کوتاهی آورده شد تعریفها  در برخی مدخلـ 

 .»قماش« ، مانندرایج مدخل باشد هاي دیگري از معنی
ـ  ی از متون دیگرهایو احیاناً شاهد  ها که معنی همراه با توضیح ـ در برخی مدخلـ 

 است، مانند هآمد و شاهدهاي دیگر متن، توضیحات هاي، بعد از شاهداست هبود
  .»احدي«

و سپس توضیحات  هاسادة ابتدایی، شاهد کوتاه و گاهی پس از یک تعریفـ 
  .»لک« است، مانند هآمد

متون دیگرند و خود به  هايها نیز نیازمند تحقیق و بررسی شاهد برخی مدخلـ 
در این گونه موارد نیز از آوردن تعریف یا توضیح . اي جداگانه نیاز دارند پرونده

  .»نویس جوکی« نندما است، هخودداري شد
                                                   

. آورد ثاثی یافت شد که سیل با خود میاي از سفینه بر روي ا پس از سیلابی که در شوشتر روي داده بود نسخه .1
دري  مـري ق 1340و بار دیگر پـس از تعـویقی چنـد سـاله در      مريق 1236پس از ماجراهایی یک بار در سال 

شود؛ اما  ، مأمور به جمع و ترتیب اوراق پریشان این نسخه می)11ص (» در شعر هم ربطی داشت«شوشتري که 
ج ( هاي فارسي تاريخ تذكرهکند که گلچین معانی در  هایی در متن نیز می رفتص) 11ص (» امتثالاً لأمر الوالا«وي 

و  ها گاه با تصریح خـود وي،  این تصرف. کند تعبیر می» کاري خراب«و » کاري غلط«از آن به ) 720  ـ  719، ص 2
 .است هافزود سفينهعصر خود را نیز بر  عصر و غیر هم که بعضی شاعران همگاه بدون آن است؛ از جمله این
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 1392، 7، شمارة نويسي فرهنگ

  سفينة خوشگوز نگارانه ا هاي فرهنگ بهره  هاي لغوي پژوهش

یا روشن نیستند یا  زد، اماتوان  هایی می حدس ها نیز هرچند برخی مدخل بارةـ در
  .اند بدون توضیح آمده از همین رو. ندا مشکوك

 .»عدد خیر« است، مانند هها نیز تعریف در ضمن شاهد آمد در برخی مدخلـ 
  

  ):به ترتیب الفبا( ها واژهبا توجه به آنچه گفته شد، اینک برخی از این 
  

چـون شـاه واقـف شـد، او را طلـب       کش آتش
هـاي نامسـموع،    بعد از پرسش و جواب. فرمود
شده را برداشته، حكم نمود كه او  كش سرخ آتش

را بوسيده خواهي بود؛ البتـه عـوض آن ايـن را    
كـش را بـر لـب و دهـان وي      پس آتـش . ببوس

افزاري که بدان . )417ص ( سوختند نهادند و مي
ــ ــورند آت ــور آش ــت( ش در تن ــه لغ ــل نام ، ذی

فرهنـگ بـزرگ   در . )بـدون شـاهد    ؛»کش آتش«
: است هاین آمدبر ، علاوه)»کش آتش«ذیل ( سخن

دار کـه بـا آن آتـش و     ابزاري سـرپهن و دسـته  «
زغــال گداختــه از بخــاري و منقــل بیـــرون     

یـک از دو معنـی    و البتـه بـراي هـیچ   » .کشند می
  .است هشاهدي نیامد

/ كه سينة تـو از علـم پـر اسـت     هرچند  آخوند
ادهـم  ( ام خـالي نيسـت   بيـا كـه شيشـه    ،آخوند

ايـن چـه    ،آخوندنا«: پرسيد، )43ص () همدانی
ــاز اســت؟ ــدين ، )131ص ( »!نم ــا علاءال مولان

مـلا  ، )318ص ( آخوند خان زمان بـود ... لاري
تخلص كاشـاني، ولـد آخونـد    »ضيا«ضياءالدين 

در . )412ص ( نورا، نهايت فضل و كمال داشته
تـذكرة  جملـه  گو، ازبرخی آثـار پـیش از خوش ـ  

ـ    اسـت  هکـه از منـابع او نیـز بـود     ـ   نصـرآبادي 

» ...آخونـد «بینیم که با عنوان  هاي متعددي می نام
ص (ما، شاهد سوم  هايدر میان شاهد .اند آمده
عنـی آن را بـه گونـۀ    اهمیت بیشتر دارد؛ ی) 318

  . برد کار می مقامی رسمی به
رد به صورت مردان عشـق حيـران   خ ندیده آدم

میـرزاي  ( مانـد  نديده مي آدم به روستاييِ/ است 
  .)140ص () 11تنها، ق 

عليـه السـلام ـ از     چـون حضـرت آدم ـ     آدمیت
بهشت به دنيا وارد شـد، زمـين سـرانديب را از    
مقدم شريف خود گرامي نمود؛ و بر ايـن قـول،   

پس آدم هندي است . ارباب تواريخ اتفاق دارند
و نسبت آدميت به نشـوونمايافتگان هنـد ثابـت    

ــه همــت و ... منشــي، )333ص ( شــد بســيار ب
ص ( قابليت و آدميت و اهليـت موصـوف بـود   

690(.  
زادگـان قصـبة    مولانا بقـايي از آدمـي   زاده آدمی

  .)122ص ( بهرآباد اسفراين است
ــی ــزي  وش آدم ــاقر نطن ــوان  ... ميرب ــيار ج بس

  .)112ص ( طينت بود وش و درويش آدمي
شـد تافتـه   / وش  پيـراهن آل آن پـري  : سرخ آل

ص () 9مکتبـی شـیرازي، ق   ( چون تنور آتـش 
671(.  
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 1392، 7، شمارة نويسي فرهنگ

 سفينة خوشگونگارانه از  هاي فرهنگ بهره هاي لغوي  پژوهش

گل گل عرق كه : )گونه کاغذ سرخ :ورقِ آل( آل
افشان نقره بـر ورق آل  / اي  بر رخ پرخال كرده

. )209ص () 11حقـی، ق  / عبدالحق ( اي كرده
نوشـته  » در معرفت کاغذ الـوان «اي که  در رساله

بـه رنـگ سـرخ     کاغـذهاي  ، از انـواع است هشد
» کاغـذ آل «کـه در آن میـان،    اسـت  هسخن رفت ـ

 اسـت  بیشتر معرفی شـده  داراي ماندگاري رنگ
همچنین در . )542، ص 1372 مایل هروي ←(

سـاخته  : اسـت  هصیرفی آمـد  للهاي از عبدا رساله
 رخ زيباي تو چون كاغذ آل/ جامع ديوان جمال 

  .)243همان، ص (
در / شكوفة آلوچه بين به صحن چمن بيا  آلوچه

مخلـص، ق  ( هزار چشم سفيدانتظار تو شد صد
  .)682ص () 12

/ بس كه ز آمدشد پيغام چكد خون نياز آمدشد 
میـرزا  ( از دلم تا به دل دوست خيابان گل است

  )690 ص() 11مقیما، ق 
طالع، بـراي رفـتن از خـود    ) خوب آمدن( آمدن

 ام استخاره خوب آمده ز مصحف دل/ به ياد او 
  .)425ص ( )12، ق طالع سبزواري(

غزلي بـه وزن ربـاعي   ... حسام) موسیقی( آوازه
خواجـه عبـدالقادر كـه در موسـيقي     . گفته بـود 

سرآمد روزگار بود، مستزادي بر آن بسـته و بـه   
  ).201ص ( خواند آوازه مي

بنـدي در   وقتي آيين: بندي؛ آذین آذین بندي آیین
و رخصـت گشـودن   اصفهان شد؛ تا مدتي بـود  

 بندي را گشـادند  شاه فرمود تا آيين.... دادند نمي
  ).312ص (

چـرخ را بـر    شيشـة نـه  : آذین کردنکردن  آیین
چنــين آيــين كننــد  ايــن/ ام  طــاق نســيان چيــده
ص () 11میـرزاي تنهـا، ق   ( آزادمردان خانـه را 

140(.  
، ]10ق [ مولانـا دخلـي  : )نسـبت » ي«با ( احدي

عراي اكبرشاهي بـود؛  اصفهاني است؛ از عمده ش
اين رباعي به .... از عراق به هند آمد؛ احدي شد

ــرف و       ــه مش ــرمدي ـ ك ــريف س ــب ش تقري
نويس احديان بود و بروت كلاني داشت  جوكي
/ آخر احدي خـواهي شـد   ! دل اي ساده: ـ گفته

محتـاج كـلاه نمـدي خـواهي شـد ـ از غايـت        
قربان بروت سـرمدي  / اضطراب روزي صد بار 

پســـر ... سوســـني. )235 ص( خـــواهي شـــد
غيوربيـگ كـابلي اسـت كـه در سـلك احـديان       
سركار اكبرشاهي انتظام داشـته و او نيـز اوايـل    

آخر به ياري طالع بـه مرتبـة   . داخلِ احديان بود
گيـري   هزاري رسيده، بر جميع امراي جهـان  پنج

ذیـل  (چراغ هـدايت  در ). 280ص ( غالب آمد
له، در بفتحتین و حاي مهم«: است هآمد) »احدي«

داران کـه حـالا بـه     هندوستان گروهی از منصب
تیراندازان شهرت دارند؛ و ایـن اصـطلاح عهـد    
ــذکور نســبت    ــروه م ــاه اســت؛ و گ ــر پادش اکب

اعتبار باشد و بعضی از  مایه و بی داران کم منصب
 ‘جماعـه ’قابـل  م ‘احـدي ’دانان گویند که  زبان

نوکر و مـلازم در جماعـت    ‘جمعی’است؛ چه 
در ایـن  . بـه تنهـا نـوکر شـود     ‘دياح ـ’باشد و 

 ».خواهد بود ‘کس بی’و  ‘تنها’صورت کنایه از 
نکتــۀ دیگــري ) »احـدي «ذیــل ( بهـار عجــم در 
این جماعه منصب به ذات دارنـد  ... «: است هآمد
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و ظـاهراً بـه همـین    .... و سواران تابعین ندارنـد 
الـدین   غیـاث  ←نیـز  (» .معنی نیز در ایران بـود 

 و دیگران دهخدا ؛»احدي«ذیل  ،1363رامپوري 
، ج 1388 اوحـدي بلیـانی   ؛»احدي«ذیل ، 1377

و  3753 ص،   6، ج 2061و  1743 ص، 3
4072(.  

در موسيقي و ادوار نيز ] شكيبي[ )موسیقی( ادوار
  .)335ص ( منفرد روزگار بود

از این گوش شنیدن و از آن گـوش بـه در   
/ جگر كـرد   گفتم در آن گوش مرا تشنه کردن

 اين گوش و از آن گـوش بـه در كـرد   بشنيد از 
  .)810ص () 9یاري شیرازي، ق (

جاي عزيزان كي برد از جا  حرف بي از جا بردن
طالع ( ها مرا نمايد زندگي از خودنمايي مي/ مرا؟ 

  .)425ص () 12، ق سبزواري
؛ لطـف خـود را از دسـت دادن    افتادن نمکاز 

تا الحال چنـدان گفتـه   ] اين ماجرا[: مزه شدن بی
  .)154ص ( كه از نمك افتاده شده

به صحبت اسـتادان ايـن فـن    ] سرخوش[ اساتید
برداشـته تـا از اسـاتيد روزگـار      ها رسيده، فايده

، صـورت  گوة خوشسفيندر . )282ص ( گرديد
، 30 ص(اسـت   هکار رفت مکرر به» اساتذه«عربی 

  ...).و 376، 272
ملا محمدباقر در دهلي بوده، به افـاده و   استفاده
  .)115ص ( مشغول استفاده
در مدرسة وي هزار طالب علـم   کردن استفاده

  .)177ص ( كردند استفاده مي
ــی ــعار فرمایش ــيم[ اش ــعار ] كل ــرانجام اش در س
  .)578ص ( فرمايشي استاد بود

 ـ :...) / افشان ِ نقـره ( افشان رده و سـودة نقـره   گَ
صورت محلول در مایع  که به) طلا و مانند آن (/

گل گل عرق كه بر : شودبر سطح کاغذ افشانده 
افشـان نقـره بـر ورق آل    / اي  رخ پرخال كـرده 

؛ 209ص () 11حقـی، ق  / عبـدالحق  ( اي كرده
، 1372 مایـل هـروي   ←هاي دیگـر   براي گونه

  .)و پس از آن 580ص 
اي روشن؛ امروز این  قهوه :)رنگ بادامی( بادامی

يكـي از  : بـافی کـاربرد دارد   لغت در حوزة قالی
بـه خـدمتش التمـاس كـرد كـه      سـرايان   خواجه

خواهم دستار رنگ كنم؛ بـه هـر رنگـي كـه      مي«
نيرنـگ  «: ايشان فرمودند» .صاحب تجويز نمايد

صحبت الهي بـراي نـوع شـما همـين دو رنـگ      
  .)104ص ( »صندلي و بادامي: ايجاد كرده
ــاردیوانی ــكهراج ب ــاماني و  ... س ــدي ميرس چن

 نمـود  مـي ... خـان لله بارديوانيِ سركار سيد اسدا
  .)320ص (

اين تراشيدن ابروي  بالاي دو چشمت ابروست
تا نگوينـد كـه بـالاي دو    / تو از تندي خوست 

ص () 9درویش دهکـی، ق  ( چشمت ابروست
  ).692نیز ص ؛ 231

بــه شــیوة غیــر منطقــی و بحــث کــج کــردن 
ميـر بـاقر   : گویی آمیز بحث کردن و یاوه سفسطه

احاديث به صحت و تنقيح رسانيده بود؛ ... ايبك
مقایسـه شـود   . )113ص ( كرد ما بحث كج ميا

جهـل را در جنـگ    :در شعر کلـیم » بحث کج«با 
صد فلاطـون را  / دانش، لشكري در كار نيست 

، )343، ص 1369( كند بحث ملزم مي به يك كج
نيســت درمــان مــردم  :هــاي صــائب و در غــزل
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بسـته خـون    ماهي لب/ بحث را جز خامشي  كج
، ص 1، ج 1370  ـ ـ  1364( در دل كند قـلاب را 

» گوي در مباحثـه و گفتگـو   یاوه: بحث  کج«. )10
  .)587ص  ،2، ج 1365 گلچین معانی(

تخلـص، از سـادات   »پيـدا «مخلص خـان   بخشی
گيرشاهي، بخشي بوده؛  در عهد عالم. ايران است

  .)138ص ( خيلي عزت و حرمت داشت
شـير   علي با کسی بد بودن /با کسی  بودنبد 

  .)124ص ( ودنوايي با او بسيار بد ب
اي دختر، اين نان را كه به گـاوي دهـي    بروهت

دختر جواب داد كه . ظاهرا پدرت بروهت ندارد
بروهت خانة پـدرم مـرد عمـده شـده، منشـي      «

و سركار پادشاه است و راي چندربهان نام دارد 
بـه   ).120ص ( »آورد ما غريبان را به خاطر نمي

ــی ــن کلمــه،   نظــر م رســد صــورت درســت ای
 انـه يپنچاکباشد کـه در   ]purohita= [» پروهت«
ای ي ـدرو ) 251، ص 1363داد  مصطفی خـالق (

مصـطفی  (ـ   کَتاسـرِت سـاگَر  ـ ترجمـۀ    اسـمار 
) 298و  198ـ  195و  188، ص 1375داد  خالق
راچنـد و  ات ،ای اسـمار يدرمصححان . است آمده

: انـد  ایـن کلمـه نوشـته   دربارة  ،امیرحسن عابدي
»purohita   رهنمـونی آداب   کسی را گوینـد کـه

دین و ملت به راجه کند و کدخدایی و امثال آن 
باشد؛ کسـی کـه رهنمـونی     وابسته به راي او می

ص (ها کند در آداب نیکوکـاري؛ کشـیش    راجه
 انـه پنچاکيو در توضیحات این کلمـه در   ،)534
؛ )امور مذهبی(مشاور؛ وکیل؛ مشاور «: است آمده

تلـف  وزیر امور روحانی که آداب و مراسـم مخ 
» اسـت  آموختـه  ها مـی  دنیایی را به راجه دینی و

رسـد کـه    با این حال، بـه نظـر مـی   . )402ص (
اسـت و   دار امور دیگري نیز بـوده  هت عهدهپرو

اسـت؛   مانند پیشکار را نیز بر عهده داشتهشغلی 
... پادشـاه را بایـد  «: اسـت  آمـده  ای اسماريدردر 

بـراي وزارت کســانی را برگزینـد کــه هنرهــاي   
ــه  ایشــا ــق باشــد و پروهــت ک ن پســندیدة خل

پیشواست کسی را سازد که صفاي باطن داشـته  
و عاملان را ] کارگذران: متن[اران زباشد و کارگ

 ،)298ص (اول بیازماید، بعد از آن، کار فرماید 
یکی از یاران خود را نزد  مادوروز دیگر «: و نیز

اي  فرستاد و تحفـه  ،پروهت، یعنی پیشواي راجه
پروهت به طمع تحفـه او را  ... ل نمودلایق ارسا

  ).195ص (» گرامی داشت
ز دست و پا زدن بسمل تـو  : کشته؛ قربانی بسمل

هـا بـاقي    كه بعد كشته شدن هم تلاش/ دانستم 
  .)284ص ( است

كند  مي شوم گستاخ هر گه مهرباني  مي بسیاردانی
ص ( كنـد  لطفي از بسـيارداني مـي   او به من كم/ 

500(.  
ان سـيركن ... شاه سالك: یا اقامتحضور  بودباش

چـه در مثنـوي   چنان ،نظير كشمير رسـيد  به جنت
 احوال آمدن و بودباش آنجا مفصل منظوم نموده

  .)296ص (
گفتم كه به الماس مكافات زنـم   طبعی بوقلمون

شفایی، ( طبعي ايشان قلمي چند از بوقلمون/ قط 
ــز  . )360ص () 11و  10ق  ــۀ لام نی ــل فتح قاب

  .توجه است
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ام به طول  به غير اينكه پريشاني طول کشیدن به
 شكايت سر زلفت چـه ماحصـل دارد؟  / كشيد 

  .)113ص () 11میرباقر ایبک، ق (
/ حرف بيجاي عزيزان كي برد از جـا مـرا    جا بی

طـالع  ( هـا مـرا   نمايـد زنـدگي از خودنمـايي    مي
  .)425ص () 12، ق سبزواري

 ميرزا جعفـر  )بیستیشغلِ / بیستیمنصبِ ( بیستی
و داخـل آصـف خـان    ) ؟( به منصب دو بيستي

من : در آن وقت اين بيت گفته. اختصاص يافت
كه مادر مبينـاد ايـن   / و داخلي و آنگهي بيستي 

ص () 10خـانی، ق   میرزاجعفـر آصـف  ( نيستي
157(.  

اطفـال و عيـالش را كـه     )کاره بیکاغذ ( کاره بی
شد، به قدري  كاره احتياج مي همواره به كاغذ بي

  .)5ص ( نمودند رفع احتياج خود مي از آن
ميرزا  )پانصديشغلِ / پانصديمنصبِ ( پانصدي

بعد از واقعة پـدر در سـلك   ... اماني مذكور هم
پانصديان بود و شمشير خاصة پادشاهي، بنا بـر  

بعـد از  ، )40ص ( داري بـر دوش داشـت   عهده
حضـرت بـه ديـوان خـاص تشـريف       آنكه اعلي

كه به مراتب خود  آوردند، به جانب ميرزا اماني
از منصـب او  . ايستاده بود، نگـاه تفضـل فرمـود   

در عرض يك هفته اضـافه بـر اضـافه    . پرسيدند
هـزاري و   بخشيدند از پانصدي بـه مراتـب پـنج   

سكهراج ، )40ص ( زماني برآوردند خطاب خان
به پانصدي منصب پادشـاهي  ... تخلص»سبقت«

  .)320ص ( سرافراز گرديد

هاي  در غزل... مقيما نیاوردن/ آوردن کمپاي 
ص ( مشق پـاي كـم نيـاورد    طرحي از ياران هم

87(.  
از هـر  ... ميرزا حسابي) پسِ کوچه؟(/ کوچه پس

علــم و هــر هنــري بخشــي داشــت؛ امــا چــون 
دكان «يك را به كمال نرسانيده، ظرفاي آنجا  هيچ
  .)201ص ( او را لقب داده بودند» كوچه پس
ده شـبي  دست به زير روي خود مان آفتاب پنجۀ

اش پنجـة   چهـره ز نقـش پنجـه   / به خواب شد 
  .)32ص () 11اسیر لاهوري، ق ( آفتاب شد

ــنج ــزاري پ ــبِ ( ه ــنجمنص ــزاري پ ــغلِ / ه ش
حضرت بـه ديـوان    بعد از آنكه اعلي )هزاري پنج

خاص تشريف آوردند، به جانب ميرزا اماني كه 
. به مراتب خود ايستاده بود، نگاه تفضل فرمـود 

در عــرض يــك هفتــه . نداز منصــب او پرســيد
اضافه بر اضافه بخشيدند از پانصدي به مراتـب  

ص ( زمـاني برآوردنـد   هزاري و خطاب خان پنج
 هزاري است امروز برهاني لايق منصب پنج، )40

  .)131ص (
يك پرده بيش نبود در : صریح؛ رك کنده پوست

طبل شب است كشـكول،  / فقر و سلطنت فرق 
سرخوش، ق محمدافضل ( كنده گويم گر پوست

  .)285ص () 12و  11
: مصرعِ نخست بیـت  مصراعِ پیشین؛ مصرع پیش

» آشنا«مصرعِ  گو پيشبه اعتقاد فهم ناقص خوش
ص ( به تلاش و چرب واقع شده و حق اوست

چـو  / قد تو با همه موزونيت رسـا باشـد    ،)15
ص () خوشـگو ( مصرع اشعار صائبا باشـد  پيش
375(.  
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عی قبـل از  افزودن مصـرا رسانیدن  مصرع پیش
. که بیت کاملی حاصل شود نانمصراعی دیگر؛ چ

روزي  :شود ، معنی دقیق آن دانسته میهااهداز ش
خـواري كـودك،    بود غـم : اين مصرع گفته بودم

اين مصرع از «: فرمودند. پس از مرگ پدر عم را
عالم معني است كه بعد از مشـق بسـيار دسـت    

رع مص و خود پيش» !دهد؛ از اين غافل نباشي مي
كشيدم بعد مجنون، تنگ در آغوش جان : رسانيد
خواري كودك، پس از مرگ پدر  بود غم/ غم را 

ــم را ــز ،   6ص ( ع ، )283  ـــ  282 ص ←و نی
مصرع مهمـل بـه حضـور ميـرزا صـائب بـراي       

مصرع رسانيده،  ميرزا پيش. امتحان ايشان آوردند
حـق را ز دل خـالي از انديشـه    : بـامعني كردنـد  

شيشـه طلـب    مي، ميِ بي بي از شيشة/ طلب كن 
و همین ماجرا مکـرر در ص   ←، 36ص ( كن

375(.  
عصـاي  ] بيـدل [: واحـد وزن ) جهانی شاه تار( تار

خردي از آهن درست نموده در دسـت داشـتي؛   
ص ( جهـاني بـود   شـش تـار شـاه   و وزن آن سي

103(.  
آبــاد  از تبــارزة عبـاس ... ميـر بــاقر ايبـك   تبـارزه 

از تبارزة ... قيمميرزا م، )113ص ( اصفهان است
ــاس ــاد اصــفهان اســت  عب ــد ، )174ص ( آب وال

آبـاد   بزرگوارش از كدخدايان معتبر تبارزة عباس
  .)374ص ( اصفهان است

هاي  در علم موسيقي تصانيف و ترانه] باقيا[ ترانه
ص ( گفـت  نمكين سـاخته و شـعر خـوب مـي    

117(.  

هرچه من در بديهه : معنی شعر مهمل و بی تزریق
معنـي   و بـي ] تزويـق : متن چاپی[ نفهمم تزريق

  .)158ص ( است
دو ] كلـيم [: آمـدن ) آمیز احترام( آوردن تشریف

ص ( سال ماند؛ باز به هندوستان تشـريف آورد 
578(.  

در علم موسـيقي  ] باقيا[ ]تصنیف معِج[ تصانیف
هـاي نمكـين سـاخته و شـعر      تصانيف و ترانـه 

ــي  ــوب م ــت خ ــراد ، )117ص ( گف ــاه م ... ش
تصـانيف خـوب   . خـوب بـود   اي بسيار خواننده

  .)343ص ( خوب دارد
بـه روي آب  / ز گريه در ته آبم چو مردم آبي  ته

  .)335ص ( مگر بعد مردنم يابي
به  ،شخصي از جوكيان هندوستان كه کردن تیار
سـيماب را منجمـد    ،الاشـيا  خـواص  ت علـمِ قو

بر او شـكل آدمـي   كند كه  ساخته، حبي تيار مي
دهـنش گذارنـد،    گاه كـه در هر. شود متصور مي

قـوت طيـر بـر روي هــوا بـه رسـد و آن را بــه      
  .)247ص ( نامند »گنگه«اصطلاح ايشان 

خانة اصفهان كـه   روزي در قهوه داشتن گرمجا 
ميرزا صائب جا گرم داشت، ميرزا رضي دانـش  

ص ( خوانـد  هاي خود را پـيش ميـرزا مـي    غزل
238(.  

همايون پادشاه مرتبة دويم كه در  جا گرم کردن
كه طبل ... ت آمده، هنوز جا گرم نكرده بودولاي

هـاي   ماننـدة قطـره  ، )25ص ( رحيل آخرين زد
اي كـه خاكـت    جا گـرم نكـرده  / باران به زمين 

ــاه، ق ( خــورده ــانگیر پادش ص () 12و  11جه
156(.  
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پنج هزار ... انيسي: اقطاع و تیول] عایدات[ جاگیر
ص ( يافت روپيه را علوفه و جاگير از سركار مي

پنج روپيـه يوميـه در وجـه معيشـت او از      ،)54
بيانه كه به جـاگير ايشـان بـود    ] قصبة[ محصول

اي زمـین کـه    پـاره «. )330ص( ...تنخواه فرموده
داران و مانند آن دهنـد   سلاطین و امرا و منصب

وکار هرچه پیدا شـود   تا محصول آن را از کشت
متصرف گردنـد؛ و بـه اصـطلاح اربـاب دفـاتر      

تیول و قدري از ملـک کـه    سلاطین هندوستان،
و اینکـه در اشـعار   . عوض ماهانه تنخواه نمایند

ــان   ــع شــده، زب ــران واق ــأخرین ای بعضــی از مت
ذیـل   ،1380چنـد بهـار    تیک(» .خودشان نیست

، ذیـل  1336؛ محمدپادشاه »جایگیر«و » جاگیر«
  .)»جاگیر«

بعد ار هنگامة سادات ... سكهراج داري جماعت
داري بـا   وان جماعـت به طرف صوبة مالوه به عن

  .)320ص ( برد سيصد سوار به سر مي
به هـر   با کسی جوشیدن / با کسی جوشیدن

  .)199ص ( جوشيد حال، وي با همه كس مي
ــویس جــوکی مشــرف و ... شــريف ســرمدي ن
  .)235ص (  نويس احديان بود جوكي

بس كه وجه جيرة مرسوم بر من جمع شد  جیره
ضـیاء  ( رمچون شتر در زير بار ساربان و مهت ـ/ 

  .)410ص () 11اصفهانی، ق 
  .)269ص ( بر سر او زنان چادردار چادردار
نوعی پوشش جنگی زره مانند به شکل  چارآیینه

بـه دشـمن چـون عناصـر از     : چهار تکه از آهن
دوچـار صـورت صـلح    / رنگم  صفاي سينه يك

) 12، ق طـالع سـبزواري  ( است چارآيينة جنگم
  .)425ص (

هـان بـر   / طلب آسايش در مهد عناصر م چارراه
ــرو   ــواب م ــارراه در خ ــر چ ــن( س ــک  حس بی

  .)195ص () 11بروجردي، ق 
از مصنفاتش امروز مثنوي : )افتادن چرب( چرب

در عرصه است كه به غايـت   »شيرين و خسرو«
ص ( اشتهار دارد و بر همة مثنويات چرب افتاده

ص ( طرزش بر همة طرزها چرب افتـاده ، )158
238(.  
يك دانه نرويـد ز نـم   : انیچر چشم چرایی چشم

 چرايي بر سبزة خطي نكنم چشم/ ديده اگر من 
از . )124ص() 10بقایی بهرآبادي اسفراینی، ق (

نوروز نسـيمي كـه   : مطلعاین اي است با  قصیده
هيچش نبود از سر زلف تو / گشايي  به اين نافه

  .رود این احتمال تصحیف در آن نمیبنابر. رهايي
ان که در آن زغال و تنباکو سر قلی .čalam 1 مچل

: بنـگ  ماننـد مخـدر   مـادة نـوعی   .2. گذارند می
در دوران صبا به مجلس مولانـا هـاتفي   ] زلالي[

شد حاضر بودي و  كمالان مي كه مشاعرة صاحب
  .)272ص ( چلم قليان هر يك تازه داشتي

خلخـالی اسـت از بلـور سـرخ و      čowri چوري
و زنـان  آوردند  سبز بسیار شفاف که از چین می

کردنـد و از حیـث رنـگ و     هندي در دست می
بـر  ( ماهیت شباهت تمامی به قوس قزح داشت

در آينة چـرخ، نـه قـوس    : )پایۀ توضیح مصحح
ست نمايان شده از چـوري   عكسي/ قزح است 

  .)26ص ( او
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از اشعار طبع نقادش ايـن ربـاعي    فروش چوري
  .)26ص ( ...فروش گفته است كه در حق چوري

در چهارباغي كه خود ترتيـب  ... شاهپاد چهارباغ
  .)96ص ( داده بود مدفون شد

به وصف مي ز صراحي دو بار قلقل مي  چهارقل
ص ( بـه از چهـارقلش گفـت فـارغ از تكفيـر     / 

332(.  
مجنون لباس كعبه سيه ديـد، حـال    حال کردن

آصـفی  ( گويا سياه خيمة ليلي خيال كـرد / كرد 
  .)20ص () 10و  9قهستانی، ق 

 زد خوان حرف بسيار مي شوب قصهآ زدن حرف
  .)187ص (

الاذعان  الفرمان لازم سبح... او راالفرمان  حسب
 الاضـلال نمـود   ذات به راه استعجال اين صفحة 

  .است يدرهاي  از افزوده: توضیح). 8 ص(
... وامــر ايشــان اصــدار شــد  الفرمــوده حســب

الفرموده به جان قبول نموده و از  ترين، حسبكم
نشاط، سـر مباهـات بـر آسـمان     كثرت شوق و 

، )6ص ( سوده، كار و مدار منحصر به همان بود
الفرموده، با قلت بضاعت، اما بـه موجـب    حسب

امتثالاَ لامر الوالا اقدام بـه ايـن   » المأمور معذور«
 يدرهاي  از افزوده: توضیح. )11ص ( امر نموده

  .است
از اكثـر علـوم،   ... ميـرزا تنهـا   جسـمانی حکمت 

نظـري و حكمـت جسـماني     خصوص حكمت
  .)139ص ( خيلي بهره يافته

گر به صحرا مو فشاني، دشت پر سنبل  خارماهی
 ور به دريا رو بشويي، خارماهي گل شود/ شود 

فرهنـگ  در  )335ص () 11پوري، ق  شیدا فتح(

؛ اما است هاین مدخل نیامد) 1356معین ( فارسي
و ) 1346ـ ـ1337 و دیگران دهخدا( نامه لغتدر 

» خارماهی«) 1381انوري ( بزرگ سخن فرهنگ
بـه نظـر   . اسـت  هاي ماهی دانسـته شـد   تنها گونه

رسد در شاهد مـا بـه معنـی دیگـري، شـاید       می
ــ چیــزي شــبیه ــا«ن ه آآنچــه امــروز ب ــا » توتی ی

گوییم باشد کـه شـباهت    می» خارپشت دریایی«
ــان دارد  ــه گیاه ــاهري ب ــدل  . ظ ــی از بی در غزل

محرمان  :است هنیز آمد )190، ص 1 ، ج1387(
خارماهي را / اند  وصل در خشكي نفس دزديده

  .نباشد سبز گرديدن در آب
نظــر بــه  ... محمــدعلي ميــرزا  خــاطرجمعی

جـاه   خاطرجمعي و توثيق خود نسبت بـه عـالي  
به بالين استراحت غنوده و برقرار ... جايگاه رفيع
  .است يدرهاي  از افزوده: توضیح. )7ص ( بود

... ابراهيم ميـرزا : )ردنک خدمتکاري( خدمتکاري
آمدند، اول  سخنوران ايران را كه به قصد هند مي

چند در مشهد مقدس كه حكومت آنجا به او  يك
تعلق داشت پيش خود به اعزاز و احتـرام نگـاه   

  .)180ص ( كرد ها مي داشت و خدمتكاري مي
تَذَروي از  روم) ؟(خوندگارِ /  روم خواندگارِ
سـياحت اختيـار    در بـدايت حـال،  ... ابهر است

عمري در خدمت خواندگار روم بـه سـر   . نمود
ــرد ــاهان  ، )141ص ( ب ــدگار روم و پادش خوان

اطراف، درخواست ديوانش در حين حيات او از 
نقـل مشـهور   ، )374ص ( داشـتند  شاه طلب مي

ــوس   ــت جل ــدگار روم در تهني ــه خون اســت ك
اي،  جهان پادشاه لقب كرده شما كه شاه«: نوشت

] هـم : ظاهراً[ران و توران همه چون پادشاهي اي
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به شما نيست، لهـذا   داخل جهان است و متعلق
  .)578ص ( »مناسبت ندارد

جاي عزيزان كي برد از جـا   حرف بي خودنمایی
طالع ( ها مرا نمايد زندگي از خودنمايي مي/ مرا 

بـه  ... مصور قضا، )425ص () 12، ق سبزواري
ص ( ما را به روي كار آورد... جهت خودنمايي

 .است يدرهاي  از افزودهظاهراً : توضیح. )44
گزينـان   ز خود سفر كن و اقليم حق نشین خوش
 نشـينان بـين   جلا ده آينـه و شـهر خـوش   / بين 

  .)36ص () 11و  10الفتی مستوفی، ق (
و ) ؟( ميرزا جعفر بـه منصـب دو بيسـتي    داخل

  .)157ص ( داخل آصف خان اختصاص يافت
ص ( خل تجـار بـود  پدرش دا: ...)ِ داخل( داخل

 پدرش داخل غلامان شاه عباس ماضي بود، )49
  .)232ص (

ميـرزا  : )داخلـی شـغلِ  / داخلی منصبِ ( داخلی
و داخـل آصـف   ) ؟( جعفر به منصب دو بيستي

در آن وقـت ايـن بيـت    . خان اختصاص يافـت 
كـه مـادر   / گهي بيستي  من و داخلي و آن: گفته

خلـي  حكم شـد اگـر بـه دا   . ... مبيناد اين نيستي
ص ( عموي خود راضي نيست، به بنگالـه بـرود  

157(.  
او رمقي از حيات بـاقي داشـت؛    کردن دستگیر

  .)321ص ( دستگيرش كرده، پيش كودهر بردند
تكلف چون چراغ روز در بـزم   بي: حوصله دماغ

ــاغ  / وجــود  ــرم از هجــرت نمــردم، كــو دم گي
ــدگي؟ ــگ دوش( زن ــاف، ق  بهزادبی ص () 11ب

232(.  

بـا  ] گيـر پادشـاه   جهـان [: )دوآتشهپیالۀ ( دوآتشه
تــا بيســت پيالــة ... وجــود مســتي شــراب دوام

  .)155ص ( كشيد دوآتشه مي
دانـم   به اين شوخي نمي: )شدن... دوچارِ( دوچار

كه گر جايي دوچـار   / چه خواهد كرد مستوري
) 11و  10شفایی، ق ( گردد خود شود مستور مي

به دشمن چـون عناصـر از صـفاي    ، )361ص (
دوچـار صـورت صـلح اسـت      / رنگم كسينه ي

  .)425ص ( چارآيينة جنگم
که طعـم راسـتی    ایهام، آن و به ،ذوقبا مزه راست

بادة صحبت هـر طايفـه   : داشته باشد؛ باصداقت
مـزه در همـة عـالم     آدم راسـت / چش كردم  لب

  .)20ص () 10آصفی قهستانی، ق ( نيست
حضرت به خطـابِ   از اعلي... برهمن هندو رایی

  .)120ص ( خته شدرايي نوا
اول اسـتمزاج  ... سـير  محمد فـرخ  کردن رعایت

كرد؛ چون معلوم نمود كـه او ملاقـات نخواهـد    
آمد، دو هزار روپيه و يك زنجيـر فيـل رعايـت    

  .)105ص ( كرد
ــا و آب rowj روج ــم دری ــاري  تلاط ــاي ج از : ه

بارش باران، رودخانة دارالمؤمنين شوشتر طغيان 
كه سيلي موجش كرده و به حدي آب سيل آمده 

 شج ـاز كوه قاف گرد برآورده بود و لطمات رو
دريـاي محـيط را احاطـه     ]روحش :متن چاپی[

الحاصل، كتاب را ملاحظه كرده، ، )4ص ( نمود
به تقريب موج و روج، جلد و شيرازه و قـدري  

  .)5ص ( ...از اول و آخر آن از كار رفته
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لايق دولـت  / اين قدر آينه را رو دادن  دادنرو 
ص () 11خان شاملو، ق  حسن( ار تو نيستديد

197(.  
بعد . برادران خصومت افتاد ميان او و خوردزدو

شمار، قـدم نتوانسـت    خورد و هنگامة بياز زدو
  .)94ص ( فشرد
آبـاد گلـزارش هـزاران بلبـل      در جهـان  دار زمین

 داران هندو، طرة او سنبل اسـت   از زمين/ است 
  .)146ص () 12محمدمحسن تأثیر، ق (
اول ... سير محمد فرخ: واحد شمارش فیل نجیرز

اسمزاج كرد؛ چون معلوم نمـود كـه او ملاقـات    
نخواهد آمد، دو هزار روپيه و يك زنجيـر فيـل   

  .)105ص ( رعايت كرد
گويم زيان كـن يـا بـه     من نمي!): زود باش( زود

خبر، در هر چه  اي ز فرصت بي/ فكر سود باش 
) 12و  11ق گیر پادشاه،  عالم( !هستي زود باش

  ).106ص (
چـه  اي بوده، هر استغنا عجب مرد سادهمير  ساده

  .)28ص ( كرد شنيد باور مي از هر كس مي
] كليم[: سالگرد تولد ]جشن[سالگره  / گره سال

من عمر تو جاودانه : در جشن سالگره گذرانيده
بر تو زمانه خـواهم كـه    فرمان/ خواهم كه شود 

تسـبيح  / لگره شود ـ اين رشته كه دارد گره سـا  
بـه گفتـۀ   . )579ص ( هزاردانه خواهم كه شـود 

، روز شروع سـال نـو از عمـر    بهار عجممؤلف 
طبیعی و در این روز جشـن هـم کننـد خاصـه     

طاهر  لام«وي آنگاه این بیت از . سلاطین و امرا
آورد که گویـاي معنـی دقیـق     را شاهد می» غنی

/ گشت چـون رشـتة عمـرم كوتـاه      :کلمه است

این تسـمیه  «: افزاید و می، گره دانستم معني سال
اي باشد که هـر سـال از    براي آن است که رشته

هاي عمـر   زنند تا سال عمر مولود بر آن گره می
، ذیـل  1380 تیک چنـدبهار  (» .بدان معلوم شود

ــالگره« ــب در  ) »س ــن مطال ــین ای ــدراجع  و آنن
  .منقول است نامه لغت

 ميـرزا : نـویس یـا سـندنویس    قباله نویس سرخط
نويس ديوان اعلي بـود؛ خـط    سرخط... ابوطالب

. )180ص ( نوشـت  غايت درست مي شكسته به
کلـیم   ديـوان هرچند در آثار این دوره، از جمله 

كنم چو  :است هآمد »سرمشق«به معنی » سرخط«
خيال زلف تو / در پس زانوي فكر، مشق جنون 

، 1369کلیم همدانی ( سرخط شود به لوح ضمير
در اینجـا  » نـویس  سـرخط « ، اما ظـاهراً )48ص 

نویســی یــا  عنــوان دارنــدة شــغل دیــوانی قبالــه
به » سرخط«صائب،  ديواندر . سندنویسی است

مجـوي سـرخط    :است هآمد» قباله و سند«معنی 
كه خـود ز كاهكشـان،   / ! آزادي از فلك، صائب

، 4ج ، 1370ـ   1364صائب ( طوق در گلو دارد
ـ   1337و دیگـران  دهخـدا  ←نیـز   ؛1801ص 

  ).»سرخط«، ذیل 1346
/ تا منت فقر و ننـگ خـواهش نكشـد     سرخیلی

) 12بیـدل، ق  ( خواهـد  سرخيلي لشكر دعا مـي 
  .)102ص (

در پـيش دو  : ]بـارة آتـش  در[ سرمازده سرماخور
دودش بـود از دسـتة   / چشـم مـردم سـرماخور    

ص () ؟10باباعبدي گیلانی، ق ( تر سنبل خوش
118(.  
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خـان ـ كـه در    لله چون نام اسدا :)در شعر( سکته
سركار او نـوكر بـود ـ در ايـن بحـر گنجـايش       
نداشت مگر به سـكته، بـه ايـن حسـن و ادا ادا     

ابـا  / سـت   به نامش كه شير حـق از آگهـي  : كرد
  .)321ص ( ست سكته معذور اسداللهي

اگر اسكندر ذوالقرنين خود را قرين او  سکندري
شــمارد، بـــا ســـكندري در ظلمـــات نيســـتي  

ــردد ظلمـــت ــين گـ ــیح. )9ص ( نشـ از : توضـ
  .است يدرهاي  افزوده

نصـيب و قسـمت مـن بـود      خوردن سکندري
ــبي   ــوهري اس ــز   / ج ــت روزي او ج ــه نيس ك
) 11میرزا مقیم جـوهري، ق  ( سكندري خوردن

  .)174ص (
اي عالي بر سر قبر وي بنا  قبه :گاه گردش سیرگاه

ص ( اند كه الحال سيرگاه اهل شـهر اسـت   كرده
54(.  

: نواختند ها می که در جشنطبلی  دهل یا شادیانه
اشـتباه رسـيد،    چون به در خانقاه فلك... جمالي

ديـوان  در . )169ص ( نوازند ديد كه شاديانه مي
زده / قدوم عيش را از هر كرانه  :است هآمد كليم

ص ، 1369کلـیم همـدانی   ( ابر بهـاري شـاديانه  
چه ترسـاني از مـرگ    :و از صائب است. )161
 1364( يلش بود شاديانهكه طبل رح/ اي را  آزاده

  .)3238، ص   6، ج 1370ـ 
بـس كـه دشـنام يـار      :)گشتن شکرآب( شکرآب

 گشـته حلـواي آشـتي شـكرآب    / شيرين است 
  .)33ص () اسیر مازندرانی(

 هـر سـطر شـعر؛   ) قارة هند در شعر شبه( شلوك
به همه حال نواب سپهسالار مرد : بیت یا مصراع 

در . ي داشتفكر عالي و طبع لايزال. بزرگي بود
چهار زبان عربـي و تركـي و فارسـي و هنـدي     

فهميـده و بـه    اشعار گفته و شعر هم خوب مـي 
هـاي   در هر زبان شلوك. دقايق آن خوب رسيده

هـاي رنگـين از افكـار او بـر      پرمضامين و كتب
. )249ص ( السنه و افواه دانايان هندوستان است

ذیـل   ،1383( المعارف بـزرگ اسـلامي  ةرئدادر 
شـلوك در لغـت   «: است هآمد) »ی، ادبیاتپنجاب«
 اتی ـمصـراعِ شـعر اسـت و در ادب    ای ـپاره  کی

عاشقانه است  ای انهیشعر صوف تیب کی یپنجاب
 یمتضـمن معـان   توانـد  یم ـ ،یکوتاه نیکه در ع

ــلط ــد  فیــ ــاعرانه باشــ ــد شــ و در  ،»و بلنــ
فقیر را ترجمۀ کتاب «: است هآمد التواريخ منتخب
 مهابهـارت بـر   فرمودند کـه در تصـنیف   راماين

پنج هزار شـلوك اسـت و   و سبقت دارد و بیست
 »وپـنج حرفـی   اي اسـت شصـت   هر شلوك فقره

تـــاريخ در  .)234، ص 2 ج، 1380بـــداؤنی (
و «: است هآمد» اشلوك«ین لغت به شکل ا فرشته

صــدهزار اَشــلوك اســت و ] ودا [=کتــاب بیــد 
رن      رن، و چـ اشلوك عبارت اسـت از چهـار چـ

وشش اچهر  زیاده از بیستکمتر از یک اچهر و 
رف را گوینـد یـا دو   باشد؛ و اچهر یک ح ـ نمی

، ص 1ج ، 1387استرآبادي (» حرف ثانی ساکن
ــز  ؛15 ــی ←نی ــل    ویک ــی، ذی ــدیاي انگلیس پ

shloka.(  
جهـان   شما كه شـاه : ])تو [=در معناي مفرد ( شما

اي، چـون پادشـاهي ايـران و     پادشاه لقب كـرده 
جهـان اسـت و   داخـل  ] هم: اهراًظ[ توران همه
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ص ( متعلق به شما نيست، لهذا مناسـبت نـدارد  
578(.  

در اين محيط، شناي من از : )گیر ي کشتیشنا( شنا
بــه هــيچ جــا نرســد، چــون شــناي / ره تــدبير 

  .)136ص () 12بینش کشمیري، ق ( گير كشتي
بـه  (درگذشـتن   a(o)nqâr šodanšشنقار شـدن  

بـه   ...اكبرشـاه : )بارة شاهان و بزرگاناحترام، در
بعد از ، )26ص ( تاريخ هزاروچهارده شنقار شد

ــان  ــدن جه ــنقار ش ــر    ش ــور از نظ ــري، منظ گي
  .)262ص ( نظران گشت صاحب

زبـر و زيـر   : شنی/ اي ساعت شیشهشیشۀ ساعت 
چه غم؟ كه در گذر ! / گر شود عالم اي بدخشي

/ اسـت ـ كـاين جهـان همچـو شيشـة سـاعت        
) 9بدخشی، ق ( ساعتي زير و ساعتي زبر است

گهـران   پاس وقت اسـت ز روشـن  ، )118ص (
 شيشة ساعت از آن با كمر بسته بـود / تنگي  دل

ــز ص ؛ 162ص ( ــيم در  ).231نیـ ــوان كلـ  ديـ
خانـة هسـتي، چـون شيشـة سـاعت       :است هآمد

خوب است هـر نفـس از سـر نـو زيـر و زبـر       
 نیز ص ؛436ص ، 1369کلیم همدانی . (بايد مي

160 ،541، 567(.  
سرايان به خدمتش  خواجهيكي از : سرور صاحب

خواهم دستار رنگ كنم؛ بـه   مي«التماس كرد كه 
  .)104ص ( هر رنگي كه صاحب تجويز نمايد

ــندلی ــندل   ص ــگ ص ــه رن ــرخ ؛ب ــي از : س يك
سـرايان بـه خـدمتش التمـاس كـرد كـه        خواجه

خواهم دستار رنگ كنم؛ بـه هـر رنگـي كـه      مي«
نيرنـگ  «: ايشان فرمودند» .صاحب تجويز نمايد

ي بـراي نـوع شـما همـين دو رنـگ      صحبت اله

ــرده  ــاد ك ــادامي : ايج ــندلي و ب . )104ص ( »ص
 صندل سرخ سرشكم به رخ زرد كه ديد :توضیح

  ).188ص ( )11میرحالی، ق (
شاه بلنـداقبال ايـن بيـتش را طـرح      طرح کردن

تاك را : كرده، سه هزار روپيه صله عنايت فرمود
قطره تا مـي  / در بهار ! سيراب كن اي ابر نيسان

همـة حضـار    تواند شـد چـرا گـوهر شـود؟     يم
  .)238ص ( آزمايي كردند مجلس طبع
ــر ــدد خی ــآت   ع ــاه آحــاد و عشــرات و م هرگ

صد و  يك قسم اتفاق افتاد، مثل هشت ]مئات [=
هشتاد و هشت يا پانصد و پنجـاه و پـنج، آن را   

  .)94ص ( گويند محاسبان عدد خير مي
بروهت خانة پدرم : مهم و متنفذ] شخص[ عمده

 مرد عمده شـده، منشـي سـركار پادشـاه اسـت     
ايـران خواهـان صـحبتش     هاي عمده، )120ص(

  .)173ص ( بودند
چنـدي در  ... للهميرزا شـكرا : ...)ِ عنوان  به( عنوان

گــري  سـركار نجابــت خــان بــه عنــوان ســپاهي 
ــده ــه ، )63ص ( گذراني ــاش ب ــا را قزلب ــوان  م عن

 !خواهيم اصفهان را اسيري به اصفهان نبرند، نمي
  .)262ص (

قبر او در خيابان هرات نزديك به عيدگاه  عیدگاه
  .)177ص ( واقع است

هـاي طرحـي از    در غـزل ... مقيمـا  غزل طرحی
  .)87ص ( مشق پاي كم نياورد ياران هم

گردند به گرد سـرش از بـس كـه     خیال فانوسِ
شمعي است مه من كه به فانوس خيال / عزيزان 

  .)50ص () 11اسد شوشتري، ق ( است
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فرمـاي   از آن جمله پـنج سـال فرمـان    فرما انفرم
  .)95ص ( هندوستان بود

مبـارك  : فرصـت یـافتن  ) یـافتن  قاپو( قابو/  قاپو
لوحاني افغان كه پدرش در جنـگ كشـته شـده    

به تاريخ  اي به خاطر داشت؛ قاپو يافته، بود، كينه
هشت، در وقت مصافحه خنجـر  و نهصدوشصت

ــاخت ــهيد س ــ لغــتدر . )97ص ( زد و ش  هنام
بـه شــکل  ) 1346ـ   1337 و دیگـران دهخـدا  (
فرهنـگ  ، بـدون شـاهد از   »یـافتن  قابو«و » قابو«

بهـار  در . اسـت  هنقل شـد  ناظم الاطباو  آنندراج
آمده و در تعریف » قابو یافتن«نیز به شکل  عجم

به  فرصت یافتن؛ و بعضی«: است هآن نوشته شد
تیـک چنـدبهار   ( »انـد  معنی انتقام کشـیدن آورده 

، این لغـت یـک   گيري مجالس جهانر د )1380
قـابو  «و یـک بـار بـه شـکل     » قابو«بار به شکل 

چـون حکـم بـود کـه     «: اسـت  هکار رفت به» یافتن
حکم نکند و  کس دست به تیر و شمشیر بی هیچ

دسـت   نشـود، کـه بـه   ] شیر [=کسی متعرض او 
ي خوش روز قابوخود شکار فرماییم، تا رسیدن 
یک بود که از نظر به پایان رسیده، شام شد و نزد

که خواهـد  بنابراین فرمودیم که هر. غایب گردد
مقرب خان در رکاب دولـت  . بر او حربه اندازد

عرض کـرد  . بود و تیر و کمان در دست داشت
اگر حکم شود من هم تیـري بـه او حوالـه    ’که 
او اسـب خـود    .‘وقت است’فرمودند که . ‘کنم

گذشت و جانب چـپ او  تند کرده، از پیش او ب
طور خود  شیر به. کش کرده، ایستادرفته، تیر پرگ
آنچنان تیر را بر  »قابو یافته«غرور خرامان بود؛  به

سر بند کمر شیر زد که از میان دو نیم شـده، از  

  275، ص 1385 عبدالستار لاهوري(» .پا نشست
کلمات هندي و استعمال «در فهرستی از ) 276  ـ

اي بـر » مسـلط شـدن  «در این کتاب، معنی » هند
؛ اما به نظر )387ص همان، ( است هاین لغت آمد

» فرصت یافتن«و » فرصت«رسد همان معنی  می
فرصـت  «یعنـی   »قابوي خوش«مناسب است و 

کـه  ، ضمن اینفرهنگ بزرگ سخندر  .»مناسب
» قـابو «، بـراي  اسـت  هترکی دانسته شد ه،این واژ

» قـابو یـافتن  « شاهدي وجود نـدارد؛ امـا بـراي   
لطیف شوشتري، منـدرج در  داشاهدي از میر عب

نایـب  «: اسـت  هآمـد ) 12ص ( العـالم  تحفةکتاب 
اقتدار و  عالم را بی، میر‘قابو یافته’جاه که  آصف

فرصـت  «و معنـی آن نیـز   » .محبوس کرده بـود 
موجود،  هايبا توجه به شاهد. است هآمد» یافتن

  .»قاپو«نه  ،باشد» قابو«رسد درست  به نظر می
صـد  / ان بـود در طلـب   تر ز قاشقي نتوكم قاشق

ــي  ــه م ــب    تيش ــه ل ــي ب ــاند لب ــه رس ــورد ك  خ
  .)164ص () 11خان، ق  ورديللها(

داد خان افغـان كـه بـا     باقي را تنگ دیدن قافیه
پنجاه سوار رفاقت كرده بود، چون قافيه را تنگ 

  .)321  ـ  320ص ( ديد، عار فرار بر خود پسنديد
داروغـة ممالـك محروسـه مشـاراليه را      قرمساق
ق بالارث و الاستحقاق دانسته، از سخن و قرمسا

از : توضــیح. )45ص ( صـلاح او بيـرون نرونـد   
  .است يدرهاي  افزوده

ئيل فرخنده  السنه، توشقان از ابتداي هذه قرمساقی
دليل، قرمساقي و قوادي سركار علية عاليه را به 

ــوديم  ــفقت و مرحمـــت فرمـ . )44ص ( او شـ
  .است يدرهاي  از افزوده: توضیح
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گفتم كه به الماس مكافـات زنـم   ): زدن قط( قط
ص ( طبعي ايشـان قلمـي چنـد    از بوقلمون/ قط 
360(.  
ص ( در باغ قطرة زن بـود ... جوي آب زن قطره
51(.  

از ايـن سـخنان قمـاش    : گونه؛ نوع؛ سـنخ  قماش
  .)123ص( گردد فكرش معلوم مي

بـا   ،چـي پسـري   قهـوه  ،محمدرضا نـام  چی قهوه
. )44ص ( ال بودحسن و جمال و آراسته به كم

در آخـر كـار    .است يدرهاي  از افزوده: توضیح
  .)48ص ( چي پسري عاشق شد بر قهوه

گو حاضـر بـودم كـه مكـرر     فقيـر خوش ـ  قیامت
  .)20ص ( »آخر قيامت است بيت«: فرمودند مي

ها در  به همين دستور كارستان] صائب[ کارستان
  .)376ص ( سخن كرده، استاد اساتذه است

تـرِ   بـه تعبیـر رایـج   (اغـذ ابروبـاد   کابـري   کاغذ
شـايد  / درد دلم به كاغذ ابري رقم كنيد : )امروز

دانـش  / جاویـد  ( كه پي به ديدة گريان من بـرد 
  .)180ص() 11، ق ]دو تخلص[مازندرانی 
خــت مرصـع و شمشـير و ســپر   بـر ت  کاغـذگیر 

تا مقط و كاغذگير ) ؟( دان و سازانخاص و قلم
: است آمده عجمبهار در . )578ص ( اشعار گفته

بنـدان از عـاج سـازند و     چیزي باشد کـه خـاتم  
هنگام نوشتن نامه و مانند آن کاغذ در آن استوار 

د؛ و ایـن در  کنند تا از آسیب باد بـر هـم نخـور   
، 1380تیک چندبهار ( »هندوستان متعارف است

عین این مطلب بدون شاهد در ) »کاغذگیر«ذیل 
  .نیز منقول است نامه لغتو  آنندراج

 شما دلالي«آن حضرت فرمود كه  کردن کاوکاو
را موقوف داريد؛ از خـود حـرف   ] زلالي: شاید[

. )106ص ( گو باز كاوكـاو كـرد   مثنوي... ».زنيد
در . نشـناختم » دلالـی «شاعري بـه نـام   : توضیح

نیـز چنـین   ) 1340پـور   خیام( فرهنگ سخنوران
ــده نشــد  ــامی دی ــيمدر  .ن ــوان كل ــاو« دي » کاوک

لند را چه غم از كاوكاو دخل؟ شعر ب :است آمده
کلـیم  ( آب گهر به سفته شدن از گهـر نرفـت  / 

  .)266ص ، 1369همدانی 
در خدمت محمـد خـان   ... ميرزا رفيع داريکتاب

اعتبار يافته، به امر كتابـت و كتابـداري سـرافراز    
  .)250ص ( شد

گیـري مسـافت کـه در منـابع      واحد انـدازه  کروه
لث فرسـنگ،  اختلاف، نیم فرسنگ، ث مختلف، به

 ←( اند هزار گز و جز آن گفتههزار گز، چهار سه
؛ »کـروه «، ذیـل  1346ـ   1337 دیگران و دهخدا

هريــك را : )»کــروه«ذیــل ، 1336محمدپادشــاه 
ن باشد كه به تأثير آن پانصد كروه يا مقداري معي

  .)247ص ( هزار كروه راه توان رفت
رب المساكين «اين معني مصداق  کسان کس بی
هـاي   كسـي  است كـه بـا وجـود بـي    لله» ا فضل 

ص ( كسانش به جايي رسـانيد  ظاهري، كس بي
100(.  

در عهد شـاه  ... ميرزا ابوتراب انجداني کله به کله
  82ص ( كله بوده به عباس ماضي با معاصران كله

  .)83  ـ
شوم گستاخ هرگه مهربـاني   مي کردن لطفی کم

 كنـد  لطفي از بسيارداني مي او به من كم/ كند  مي
  .)500ص (
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بــه منصــب پانصــدي و    ] وي[ گرخانــهکوفت
ــه امتيــاز يافــت  داروغــه ص ( گــري كوفتگرخان

101(.  
جمالي كنبو از ولايت دهلي است و كنبو  کهتري

تـاريخ  در . )169ص ( قومي اسـت از كهتريـان  
برهما انسان را به اذن خالق از «: است آمده فرشته

مکمن خفا به منصۀ ظهور آورده، چهـار گـروه   
طایفۀ اول . برهمن، کهتري، بیس، سودر :ساخت

را به جهت مجاهدات و ریاضات و حفظ احکام 
ن ساخته، پیشوایی معنوي بـه  و ضبط حدود معی

ها مفوض گردانید؛ و گروه ثانی را به جهـت   آن
ریاســت و حکومــت صــوري نصــب فرمــوده،  
مقتدایی عالم ظـاهري بـه ایشـان داده و وسـیلۀ     

ج ، 1387استرآبادي ( »...انتظام عالمیان گردانید؛
  .)14، ص 1

ص ( كـار بـود   شـاعري كهنـه  .... اختري کار کهنه
85(.  

عنايت خان : آور مکیف؛ نشئه) کیف پرزور( کیف
بزرگـان وقـت، مثـل ابوطالـب     ... تخلص» آشنا«

 ــ  ــر موزون ــيم و ديگ ــرده،   كل ــه ب ــه خان ان را ب
هـاي   كرد؛ مثل آنكـه كيـف   جا ميهاي بي شوخي

 داد به خورد ايشان مي پرزور داخل اطعمه كرده،
کیف «و » کیف حلال«مقایسه شود با . )13ص (

چو باده بي تو حرام است  :در شعر کلیم» دوبالا
عيشــان كيــف حــلال  حــرام/ طلبنــد  از آن نمــي

اين ، )112، ص 1369کلیم همدانی ( خواهند مي
اين كيـف دوبـالا   / مژدة فتح از پي هم زيبا بود 

گو خوش ـ ؛572ص  ،همـان ( افـزا بـود   چه نشاط
  .)579ص ، 1389

هرجا دو موزون به رنگ سرو، توأم  جوشی گرم
ديـد، از خـود رفتـه، اظهـار      با هـم نشسـته مـي   

  .)128ص ( نمود جوشي مي گرم
تختة بنائيش شش گره شـرعي دراز   شرعی گره
  .)96ص ( بود

/ من نتوانم آمدن از ضعف، ولي  آمدن... گریه
ادهم همدانی، ( آيد ام مي يك دم بنشين كه گريه

  .)43ص() 11ق 
رو را بــاك از پســت و بلنــد راه  راه گــز گــردن

 كنم ام؛ اينك زمين گز مي آسمان پيموده/ نيست 
  .)163ص () 11جعفربیگ، ق (

وستان كه، به قـوت  شخصي از جوكيان هند گنگه
سـيماب را منجمـد سـاخته،     الاشيا، علمِ خواص

 بر او شـكل آدمـي متصـور   كند كه  حبي تيار مي
گاه كه در دهنش گذارند، قوت طير هر. شود مي

بر روي هوا به هـم رسـد و آن را بـه اصـطلاح     
 .)247ص ( ايشان گنگه نامند

چش  بادة صحبت هر طايفه لب کردن چش لب
 مــزه در همــة عــالم نيســت آدم راســت/ كــردم 

  .)20ص () 10و  9آصفی قهستانی، ق (
  .)269ص ( لقانند بر فراز منار لق: لک لک لق لق

تصنيفاتش در عربـي و  : صدهزار عددي برابر لک
ص ( فارسي چهار پنج لـك بيـت خواهـد بـود    

سخنوري كه از هندي و فارسي و ديگـر  ، )209
زبان به مـدح او درافشـاني كـردي، كمتـرِ لـك      

مبلغ يـك لـك و   ، )249ص( روپيه صله نيافتي
هزار تومان عـراق   هزار روپية نقد كه ششهشتاد

 در تـــذکرة). 336ص( تنخـــواه شـــد... اســت 
اسـتاد  «: اسـت  آمـده بـارة رودکـی   در الخيالةمرآ
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رشیدي در دو بیـت تعریـف وي کـرده، تعـداد     
، 1377لودي (» .اشعارش به سیزده لک رسانیده

در حقیقت به شعر معـروف رشـیدي   ؛ )18ص 
شعر او را برشمردم  :است هسمرقندي اشاره کرد

كه  هم فزون آيد اگر چونان/  صدهزارسيزده ره 
  .د بشمريباي

] مئـات [=  هرگاه آحاد و عشرات و مآت محاسب
يك قسم اتفاق افتاد، مثل هشتصدوهشتادوهشـت  

وپـنج، آن را محاسـبان عـدد خيـر      يا پانصدوپنجاه
  ).94ص ( گويند مي

موجودي خیـالی بـه شـکل انسـان ـ      آبی  مردم
چـه  آن ماهی که در دریـا مسـکن دارد؛ از قبیـل   

نقـد اشـكم   : ندگوی می »پري دریایی«امروز بدان 
گرد آن گردم كه / زور از مردم چشمم ربود  را به

در بیـت  . )251ص ( باج از مـردم آبـي گرفـت   
مردمـک چشـمِ   «ایهامی نیز به » مردم آبی«، اخیر
/ ز گريه در ته آبم چو مردم آبي . دارد» بار اشک

  .)335ص ( به روي آب مگر بعد مردنم يابي
از خانة ! كمنه اي طفل اش: زاده بزرگ زاده مردم

هـا از   زاده آينـد مـردم   كه مي/ چشمم قدم بيرون 
ص () 11خان آشـنا، ق   عنایت( خانه كم بيرون

15(.  
ص ( طبعش به شرب دوام معتاد شـده بـود   معتاد
مير اماني اصفهاني تا مدت پنجاه سال بـه  ، )31

ص ( بود] معتد: متن چاپی[ افيون خوردن معتاد
41(.  
جات را معلـم، نعـت   سفينة ن: )کشتی معلمِ( معلم

شكسـتگان دريـاي    الانبيايي است كه كشتي خاتم
ــدانيت    ــتگاري وح ــاحل رس ــه س ضــلالت را ب

 يدرهاي  از افزوده: توضیح. )3ص ( ...رسانيده،
آموزاننـده و  «: اسـت  آمده اللغات  غياثدر  .است

لاح کشـتی و جهـاز را نیـز گوینـد؛     ناخدا و م ـ
 »که او مـاهر احکـام کشـتی و جهـاز باشـد     چرا

امـا   ).»معلـم «ذیل ، 1363الدین رامپوري  غیاث(
، جزئیــات اســت هدمــآ چــراغ هــدايتآنچـه در  

دهنـده   در اصل به معنی تعلیم«: دیگري نیز دارد
است؛ به معنی کسی که کار و بار کشتی از عالم 

آیـد و   روان شدن و غیرها بدو متعلق باشد مـی 
. ناخدا کسی که مالک کشتی باشـد یـا نائـب او   

کـه در لغـات    اصل ناوخدا بود؛ چنـان  ناخدا در
اند، هرچند هر دو معنی هم مجـاز   قدیمه نوشته

دود گر جانـب گـرداب    مي :سلیم گوید. اند آمده
از معلم كشـتي مـا دارد ايـن    / دائم همچو موج 

، 1363خـان آرزو   الـدین علـی   سراج( »تعليم را
  .)»معلم«ذیل 
جان / حسن يوسف درم بيع خريداران شد  مفت
طـاهر  ( بـار چـرا؟   جلوه چنين مفت به يك ،من

  .)416ص () 11مازندرانی، ق 
 عيش امروز مفت : مغتنم دانستن دانستن  مفت

میـر  ( دانـيم فكـر فـردا قيامـت اسـت اينجـا       مي
  ).145ص () 12محمدحسن تأثیر، ق 

 از اشعارش هـيچ بـه نظـر     خود دانستن مفت
بعد از سعي بسيار، اين مصرع يافت شد؛ . نيامد

  .)408ص ( ت خود دانسته نوشتيممف
گهي به سوي تو و گه به : )نسخه/  کتاب( مقابله

كند مقابله كس چون كتاب را / سوي گل نگرم 
  .)335ص () 11پوري، ق  شیدا فتح( تنها
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بر تخت مرصـع و  ] كليم[: زن قط meqat[t] مقط
تـا  ) ؟( شمشير و سپر خاص و قلمدان و سازان

در . )578ص ( مقــط و كاغــذگير اشــعار گفتــه
و  نامـه  لغـت ، اللغات غياث، آنندراجهاي  فرهنگ

و در  است آمدهاین مدخل  فرهنگ بزرگ سخن
یـک شـاهد از    فرهنگ بزرگ سخنو  نامه لغت

بـراي  ) 412، ص ديوان(الدین عبدالرزاق  جمال
آنجا كه كلك مدح تو خواهد  :است شدهآن ذکر 

از شاخ سدره دسـت عطـارد كنـد    / مسير عقل 
  .مقط

 هيچ مكتبي بي ديـوان او نيسـت  : خانهبکتا بمکت
  .)187ص (

هـاي منشـآتش جداجـدا     رسـاله : مدرسـه  مکتب
ها  قدر قبول يافته كه در مكتب مشهور است و آن

  .)418ص ( خوانند مي
آمیز، مانند حضرت، جناب و  عنوانی احترام میان
مفصل احوال ميان سرخوش، بعد از اين در : آقا

، )6ص ( آمــدتفصــيل خواهــد  جــاي خــود بــه
]همت اين مصرعِ ميان ناصرعلي  عاشق ] محمد

ديـر رسـيدي، در منـزل     ،خبر بي: را بر او خواند
اوايل، مشـق سـخن   ... غم بي، )134ص ( بستند

ص ( گذرانيـد  بـه خـدمت ميـان سـرخوش مـي     
 ]است[ شعرش پسندكردة ميان سرخوش، )135

این مـدخل بـدون شـاهد     نامه لغت، در )همان(
که مأخوذ از هندي دانسته ن ایناست و ضم آمده
: است شدهنقل  آنندراجو  آرا انجمن، از است شده

کـه در   به لغت هندي لفظ تعظیم اسـت؛ چنـان  «
و  شيخو در عربی  خواجهو در پارسی  آقاترکی 

و  دهخـدا ( »جـو  و در کشـمیر ايشان  در توران

برهـان   در. )»میان«ذیل ، 1346ـ   1337 دیگران
بـه لغـت هنـدي بـه     «: ستا شدهنیز اشاره  قاطع

 »اسـت  كوچـك باشد که در مقابـل   بزرگمعنی 
محمــد معــین،  .)»میــان«ذیــل ، 1342تبریــزي (

شناسی  مصحح کتاب نیز، که معمولاً دربارة ریشه
آورد، در این باره  ها توضیحی در حاشیه می لغت

فرهنگ و  فرهنگ فارسيدر . است سخنی نگفته
  .است نیز نیامده بزرگ سخن

قربــان / ره شــدم ز شــيخي و ملايــي آوا یــیلام
قاضــی اســد ( فرمــايي؟ مت دگــر چــه مــيوشَــ

  .)49ص () 11کاشانی، ق 
: )میربخشیشغلِ / میربخشی منصبِ ( میربخشی

در اوايل به منصب ميرعرضي ... دار انيسي كتاب
القــدر ميربخشــي  و بعــد از آن بــه رتبــة جليــل

  .)54ص ( سرافرازي يافت
شـــغلِ / میرجملگـــی منصـــبِ ( میرجملگـــی

به خطاب ميرجملگي ... الامين روح: )میرجملگی
امتياز اندوخت و كارهاي عمده در آن دولت به 

  .)262ص ( ظهور آورد
ــامانی ــبِ ( میرسـ ــامانی منصـ ــغلِ / میرسـ شـ
چنــدي ميرســاماني و ... ســكهراج: )میرســامانی

 نمـود  مـي ... خـان لله بارديواني سركار سيد اسدا
  .)320ص (

ــی ــبِ ( میرعرضـ ــمنصـ ــغلِ / ی میرعرضـ شـ
ــاب: )میرعرضــی ــه ... دار انيســي كت ــل ب در اواي

عـــد از آن بـــه رتبـــة عرضـــي و بصـــب ميرمن
  .)54ص ( بخشي سرافرازي يافتالقدر مير جليل
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آصـف خـان كـه ميـر مجلـس بـود،        مجلسمیر 
ديد و جـوهر آن   شمشير هر يكي را طلبيده، مي

  .)40ص ( آورد را بر زبان مي
هـم دسـت    در انشـا ... ميرزا حسـين  نویسندگی 

نويسندگي بندر عباسي به او تعلق ... عظيم داشته
  .)194ص ( گرفت

كليم يـك مرتبـه در خانـه واز ديـد؛ بـه      : باز واز
گاهي باز حاضر شد،  چون شبان. ناكامي برگشت
  .)330ص ( در بسته يافت

همراه بـابر پادشـاه   ... انسي قندهاري نویس واقعه
ص ( نويس ركاب بـود  به هندوستان آمده؛ واقعه

56(.  
عقـل حيـران   / نامراد را كشتي » رشكي« وامانده

/ به تو واماند چار ديوانش  ـخون خفتة اوست  
ظریفـی  / طریقـی  ( شعر واماندة تو گفتة اوست

  .)264ص () 10ساوجی، ق 
بـرهمن  : )هـزاري شغلِ / هزاريمنصبِ ( هزاري
 .)120ص ( هزاري منصب داشته... هندو

شــغلِ / هــزاري  هفـت منصــبِ ( هــزاري هفـت 
خيـال  ... تخلص»سبقت«سكهراج : )هزاري هفت

ص ( هزاري در سر داشـت  رسيدن به پاية هفت
320(. 

زادة ملا طاهر نـاييني   او را همشيره زاده همشیره
  .)165ص ( گويند مي
دوران ايام با مولانـا شـكيبي و   ... انيسي طرح هم

: مـتن چـاپی  [ ميرمغيث محوي و ديگر موزونان
ص ( طرح بـوده  دند، همكه در هرات بو] موزنان

چـه در  از زبان استادي ميان سرخوش چنان، )53
نوشـته كـه در اوايـل جلـوس      »الشـعرا  كلمات«

  .)115ص ( طرح بوديم گيري، با هم هم عالم
جـا  بـا شـعراي آن  ... بـاقر درجزينـي   طرحـی  هم

  .)114ص ( طرحي داشته هم
كرد پهلو خالي از مـا  : )وپوچ هیچبه ( پوچو هیچ

زد به هيچ و پـوچ بـر   / حباب  يار ديرين چون
میر محمدحسن تـأثیر،  ( ساله را هم ربط چندين

  .)146ص () 12ق 
  

  ٭ ٭ ٭
، تنها بخش نسبتاً کوچک و منتخبی از لغات و ترکیبات آنچه در این مجموعه آمد

ست که با توجه به محدودیت صفحات چنین نوشتاري امکان گوسفينة خوشگیر  چشم
  .تاس هها وجود داشت درج آن

  
 :منابع

  .جلد، دارالاضواء، بیروت 26، الشيعةالي تصانيف  يعةالذر، )قمري 1403(آقابزرگ الطهرانی 
، چهار جلد، به تصحیح محمدرضا نصیري، انجمن آثار و تاريخ فرشته، )1387(استرآبادي، محمدقاسم 

  .مفاخر فرهنگی، تهران
  .د عظیمی، سخن، تهران، گردآوري میلاسفينه و بياض و جنگ، )1390(افشار، ایرج 
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  .، هشت جلد، سخن، تهرانفرهنگ بزرگ سخن، )1381(انوري، حسن 
، تصحیح محسن ناجی نصـرآبادي، اسـاطیر،   العاشقين عرفات، )1388(الدین محمد  اوحدي بلیْانی، تقی

  .تهران
مفـاخر   ، تصحیح مولوي احمد علی صاحب، انجمن آثـار و التواريخ منتخب، )1380(بداؤُنی، عبدالقادر 

  .فرهنگی، تهران
  .خلیلی، زوار، تهرانلله ا محمد خسته و خلیل ، تصحیح خالغزليات، )1387(بیدل دهلوي، عبدالقادر 

، به سرپرستی اسماعیل سعادت، دانشنامة زبان و ادب فارسي: در» گوسفینۀ خوش«، )1388(پناهی، ثریا 
  .فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران

  .، پنج جلد، تصحیح محمد معین، ابن سینا، تهرانبرهان قاطع، )1342(ن خلف تبریزي، محمدحسین ب
  .، سه جلد، تصحیح کاظم دزفولیان، طلایه، تهرانبهار عجم، )1380(تیک چندبهار  

، به تصحیح سید کلیم اصغر، مجلـس شـوراي   گوسفينة خوش، )1389( بندرابن داس) مستعار(گو خوش
 .اسلامی، تهران

، بـه تصـحیح سـید شـاه     )دفتر ثالث(گو سفينة خوش ،)میلادي 1959( بندرابن داس) مستعار(گو خوش
 .عبدالرحمان کاکوي، پتنا

  .نا، تبریز ، بیفرهنگ سخنوران، )1340(پور، عبدالرسول  خیام
  .نامۀ دهخدا، تهران ، مؤسسۀ لغتنامه لغت، )1346  ـ  1337) (و دیگران(اکبر  دهخدا، علی

: ملحق به(، به کوشش منصور ثروت، امیرکبیر، تهران چراغ هدايت، )1363(خان آرزو  الدین علی سراج
  ).اللغات غياث

، چهار جلد، فرهنگسـتان  دانشنامة زبان و ادب فارسي، )1391ـ   1384) (سرپرست(سعادت، اسماعیل 
  .زبان و ادب فارسی، تهران

  .، تهران، تصحیح محمدعلی فروغی، امیرکبیركليات ،)1367(لله سعدي، مصلح بن عبدا
، شش جلد، بـه تصـحیح محمـد قهرمـان، علمـی و      ديوان صائب، )1370ـ   1364(صائب، محمدعلی 
  .فرهنگی، تهران
، تصـحیح عـارف نوشـاهی و معـین نظـامی، میـراث       گيـري  مجالس جهان، )1385(عبدالستار لاهوري 
  .مکتوب، تهران

  .امیرکبیر تهران، به کوشش منصور ثروت، اللغات غياث، )1363(الدین رامپوري  غیاث
، دو جلد، به تصحیح محمد دبیرسـیاقی، کـانون معرفـت،    اللغات غياث، )تاریخ بی(الدین رامپوري  غیاث

  .تهران
  .4، شمارة 4، سال يادگار، مجلۀ »استعمال قدیم سفینه در معنی جنگ«، )؟(قزوینی، محمد 

  .قدس رضوي، مشهد، تصحیح محمد قهرمان، آستان ديوان، )1369(کلیم همدانی، ابوطالب 
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  .، سنایی، تهرانهاي فارسي تاريخ تذكره، )1363(گلچین معانی، احمد 
  .، دو جلد، مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگیفرهنگ اشعار صائب، )1365(گلچین معانی، احمد 

  .، به تصحیح حمید حسنی و بهروز صفرزاده، روزنه، تهرانالخيالةمرآ، )1377(خان  لودي، شیرعلی
  .، آستان قدس رضوي، مشهدآرايي در تمدن اسلامي كتاب، )1372(روي، نجیب مایل ه

  .، هفت جلد، تصحیح محمد دبیرسیاقی، کتابخانۀ خیام، تهرانفرهنگ آنندراج، )1336(محمدپادشاه 
  .هاي جیبی، تهران ، دو جلد در سه مجلدّ، کتابالمعارف فارسيةداير، )1381(حسین  مصاحب، غلام
، به تصحیح محمدرضا جلالی نائینی و امیرحسن عابـدي،  پنچاكيانه، )1363(هاشمی داد  مصطفی خالق

  .اقبال، تهران
بـه تصـحیح تاراچنـد و امیرحسـن عابـدي، مرکـز        ،دريـاي اسـمار  ، )1373(داد هاشمی  مصطفی خالق

  .تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی ایران، دهلی نو
  .بیر، تهران، شش جلد، امیرکفرهنگ فارسي، )1356(معین، محمد 

، مرکــز 13، جلــد المعــارف بــزرگ اســلامي ةدائــر، )1383) (سرپرســت(موســوي بجنــوردي، کــاظم 
  .المعارف بزرگ اسلامی، تهران ةدائر

  
  هاي وب صفحه
  1391آذر  15: رسی، تاریخ دست»پنجابی، ادبیات«ۀ المعارف بزرگ اسلامی، مقال ةرئدا پایگاه

http://www.cgie.org.ir 
  1391آذر  15: رسیتاریخ دست ،shlokaانگلیسی، ذیل  پدیاي ویکی

http://en.wikipedia.org/wiki/Sloka_meter  


